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نقدى بر يك ايده
ــاى  نظريه ه ــه  جمل از   
تحليل مناسبات اجتماعى 
ــد قومى،  ــع چن در جوام
نظريه «توسعه ناموزون و 
ــاى منطقه اى»  نابرابرى ه
است كه به دنبال تبيين و شناسايى دلايل و زمينه هاى تفاوت هاى سطح 
توسعه در درون يك كشور است. اين نظريه بروز توامان توسعه يافتگى و 
عقب ماندگى در يك جغرافياى سياسى را علاوه بر فاكتورهاى طبيعى، 
جغرافيايى و جمعيتى؛ متاثر از ساختار برنامه ريزى و سياستگذارى و سير 
و جهت سرمايه گذارى بخش خصوصى مى داند، نتيجه آنكه، اين عوامل 
براى برخى از مناطق يك كشور، توسعه اقتصادى و براى تعدادى ديگر 
از مناطق و نواحى كشور، عدم توسعه اقتصادى را به همراه دارد و توسعه 

كاريكاتورگونه و ناهماهنگ، مهم ترين پيامد اين وضعيت است. 
 كشور ما نيز كم وبيش مبتلابه چنين اوضاع و احوالى است و برخى 
استان ها، مناطق و نواحى به ويژه مناطق مرزى كشور، دهه هاست كه از 
اين وضعيت در رنج هستند و با وجود تلاش هاى سيستماتيك انجام شده 
.ـش و در قالب برنامه هاى عمرانى و حتى در بعد از انقلاب  از دهه 50ه
در حمايت از ايلات و عشاير، مناطق محروم روستايى و مرزى كشور، اين 
معضل نه تنها همچنان باقى است؛ بلكه به استناد برخى آمارها، روندى 

فزاينده يافته و ناموزونى هاى منطقه اى را تشديد كرده است. 
 با چنين پيش زمينه اى و با اذعان بر نقش پارلمان ها در جهت گيرى 
نظام برنامه ريزى و سياستگذارى كشورها، در هفته گذشته فراكسيون 
توازن در مجلس شورا با حضور و مشاركت حدود 75نفر از نمايندگان 
ــاى تاريخى و  ــين با هدف رفع عقب ماندگى ه ــتان هاى زاگرس نش اس
ــريع فرآيند توسعه و به عبارتى ايجاد شرايط توسعه موزون و توازن  تس
ــتگذارى كلان  منطقه اى از طريق تاثير بر فرآيند برنامه ريزى و سياس
ــكل از نمايندگان استان هاى  ــيونى متش ــور تشكيل شد.  فراكس كش
غرب كشور چون آذربايجان غربى، ايلام، همدان، كردستان، كرمانشاه، 
چهارمحال  و بختيارى، لرستان، خوزستان، فارس و كهگيلويه وبويراحمد 
ــيون را برخى نمايندگان اصولگرا و اصلاح طلب  كه اعضاى اين فراكس
ــكيل داده به نام فراكسيون  ــوراى اسلامى تش معتدل مجلس نهم ش
ــناخته مى شود.   ــعه و آبادانى زاگرس نوين با نام مختصر«توازن» ش توس
ــيون كه در بدو امر در راستاى وظيفه «نمايندگى  راه اندازى اين فراكس
ــود در جاى  ــوى وكلاى ملت ارزيابى مى ش ــاى انتخابيه» از س حوزه ه
ــت مبادا، به  ــى مى گردد ولى بايد توجه داش ــمند تلق خود امرى ارزش
حاشيه سپارى وظيفه «نمايندگى آحاد ملت» را به دنبال داشته و متعاقب 
ــى نگرى را جايگزين كلان نگرى سازد.  تجربه سال هاى اخير  آن بخش
به ويژه تعميق و گسترش فعاليت هاى محلى و بومى نمايندگان محترم 
ــى و  و دفاتر آنها در حوزه هاى انتخابيه در فقدان يا ضعف احزاب سياس
نيز ضعف و ناكارآمدى ساختار ادارى و اجرايى، روندى نه چندان مطلوب 
ــت كه بخش اعظم فعاليت ها و وقت نمايندگى  و فردى را رقم زده اس
وكلاى مجلس به اين مهم اختصاص يافته است و متاسفانه در مواردى 
به جاى كاركرد واقعى به دفاتر گروه هاى فشار در سطح منطقه و پارلمان 
ــاى متنوع آن جمع آورى  ــت و آخرين حلقه كاركرده تبديل كرده اس
ــت. به علاوه فراموش نكنيم  آراى مردم به هنگام انتخابات پارلمانى اس
كه تقليل موضوع توسعه ناموزون و نابرابرى هاى مناطق زاگرس نشين 

ــيونى و بعضا هم اقتصادى، آن هم تنها  تنها به امرى تكنيكى و فراكس
ــى نظرى و بنيان هاى  ــفه و مبان ــس بدون توجه به فلس در درون مجل
انديشه اى اين رويكرد و پشتوانه هاى كارشناسى و مطالعاتى نمى تواند 
پيشاپيش چشم انداز قابل قبول را پيش رو بگستراند. اصولا از طرح اين 
پرسش گريز نيست كه چرا وكلاى زاگرس نشين، وكلاى محترم مناطق 
توسعه نيافته شرق و جنوب كشور را در اين برنامه فراكسيونى مشاركت 
نداده اند و به بهاى زاگرس نشينى؛ تفتان، يشم، هزار، ملك سياه، كلاهى 
و بزمان و پهنه مكران را از ياد برده اند و سفره جداگانه اى پهن كرده اند 
و خاص گرايى را رقم زده اند و صدالبته دور از ذهن نيست كه اين شيوه 
فراكسيونى، نمايندگان مناطق شرق و جنوب كشور به ويژه استان هاى 
به شدت محروم سيستان وبلوچستان، خراسان جنوبى، هرمزگان و بوشهر 
را نيز به تكاپوى راه اندازى فراكسيون ديگرى رهنمون سازد.  درواقع در 
سال هاى اخير، در فقدان برنامه و اراده اى هماهنگ، منسجم و يكپارچه 
توسعه اى براى كل كشور، وجود هدف گذارى هاى مختلف و دستگاه هاى 
موازى، كشاكش هاى بخشى نگر، حاكميت اراده شخصى و سليقه اى و 
تقليل آن به سفرهاى استانى و رويكرد پوپوليستى و وعده هاى فراوان، 
ــرايط محور برجا  ــازى هاى زودگذر و ش آخر و عاقبتى جز فراكسيون س
نگذارده است كه با جابه جايى نمايندگان در دوره هاى بعد، صورت مساله 
به بوته فراموشى سپرده خواهد شد.  با چنين پيش زمينه هايى و متاثر از 
تجربه هاى تاريخى نظام پارلمانى در ايران در حدود 110 سال گذشته و 
به ويژه فراكسيون سازى هاى متنوع و گوناگون در مجلس دوره چهاردهم 
ــازى بدون پشتوانه  ــوراى ملى، به نظر مى رسد تجربه فراكسيون س ش
ــدى و قوى حزبى و  ــرى- مطالعاتى و بدون حمايت هاى ج عميق فك
ــكيلاتى در بيرون از پارلمان، تجربه اى پيشامدرن در عرصه توسعه  تش
سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى محسوب مى شود كه در بهترين 
ــقف چهارساله اى محدود خواهد ماند كه در جلسات علنى  حالت به س
مجلس، مطالبات بخشى را برجسته خواهد كرد و به مناقشات مركز- 
ــطح جهان  پيرامون دامن خواهد زد. در مقابل تجربه نظام حزبى در س
مويد ضرورت تدوين نقشه راه توسعه مناطق كمتر توسعه يافته از سوى 
ــت كه مى توان در كشور ما نيز با بهره گيرى از ظرفيت هاى  احزاب اس
كارشناسى و بحث و مطالعات علمى، طرح و برنامه هاى پخته تر، دقيق تر 

و غيرشعارى به صحن علنى مجلس تقديم كرد. 
* كارشناس مطالعات قومى

نگاه
تامل در تشكيل فراكسيون توازن

ــت كه بحث تشكيل فراكسيونى با عنوان «فراكسيون  چند صباحى اس
توسعه و آبادانى زاگرس نوين» با عنوان كوتاه شده «توازن» در محافل خبرى 
و پارلمانى شنيده مى شود. اين نگاشته ضمن اينكه نافى برخى ابعاد مثبت 
تشكيل چنين فراكسيونى نيست، اما چند تامل را عرضه مى كند تا به محك 
ارزيابى بيشتر گذاشته شود. پيش از هر چيزى يادآورى اين مساله لازم است 
كه هرگونه داورى درباره ماهيت مساله يادشده، مستلزم داشتن اطلاعات و 
داده هاى عينى در مورد فلسفه كانونى فراكسيون و مقاصد اصلى كارگزاران 
و بازيگران اصلى پروژه يا مستلزم بررسى پيامدهاى احتمالى تحقق آن در 
مجلس و در سطح جامعه است. اين نوشته بيشتر بر بعد دوم ناظر است و 
فقط گذرى كوتاه به جنبه اول آن دارد. به عنوان يك كارشناس در شرايط 
ــايى ها و ناموزونى هاى منطقه اى در سطح كشور و  حاضر اصل وجود نارس
ــاخص هاى توسعه را انكارپذير نمى دانم اما راه هاى فايق آمدن بر دشواره  ش
ــعه نايافتگى را از طريق تشكيل فراكسيون منطقه اى زاگرس نشين ها  توس
محل تامل جدى مى دانم. در اين رابطه چند نكته حايز توجه است. نخست 
اينكه تا جايى كه به خاطر دارم همزمانى نسبى تشكيل اين فراكسيون و 
پررنگ شدن فعاليت آن با برگزارى انتخابات دوره يازدهم رياست جمهورى 
پيوست انگيزه سياسى براى بسيج آراى منطقه اى و تاثيرگذارى آن بر معادله 
انتخابات ملى را به اذهان متبادر مى كند كه چنين امرى غيرسياسى بودن 
ــش مواجه مى سازد. به اين معنى  ــدن آن را با پرس و نيز تداوم و نهادينه ش
كه فلسفه موضوعات مساله محور با انتفاى مساله و انقضاى دوره آن با ابهام 
ــود بنابراين مستلزم بازتعريف فلسفه جديد مى شود.  و ترديد مواجه مى ش
گذشت زمان توام با عملكرد اين فراكسيون تا حدودى مخاطبان و ناظران 
ــيون آگاه خواهد كرد كه البته بايد گفت  ــفه اين فراكس ــبت به فلس را نس
عنوان«توسعه زاگرس نوين» ظرفيت نهادينه سازى و تداوم بخشى فراكسيون 

و منحصرنماندن در مقاصد محدود سياسى را داراست. 
ــا ماهيت وظيفه نمايندگى اعضاى  ــه قابل تامل دوم ارتباط آن ب نكت
مجلس شوراى اسلامى است. چون طبق مدلول و صراحت اصول قانون 
اساسى جمهورى اسلامى ايران، نماينده اگرچه خاستگاه راى منطقه اى 
دارد، پس از انتخاب، نماينده تمام اعضاى ملت تلقى شده و در برابر آنها 
مسووليت دارد، پس متعهد است مطالبات منطقه اى را با مطالبات ملت 
پيوند زده و بين آنها توازن برقرار كند. اما به نظر مى رسد كه شكل گيرى 
چنين فراكسيونى با تشخيص و هويت منطقه اى و جغرافيايى كه محور 
ــرى رفع محروميت تاريخى و تقليل ناموزونى هاى  فعاليت خود را پيگي
ــاى وظيفه نمايندگى كل ملت منافات  ــت، با ايف منطقه اى قرار داده اس
ــده مبنا  ــتان هاى يادش ــه نمايندگان محترم اس ــن چنانچ دارد. بنابراي
ــعه ملى و توزيع متوازن منابع كشور براى  قراردادن اصل«آمايش» در توس
ــعه منطقى همه مناطق و نواحى كشور را بر تشكيل چنين  نيل به توس
فراكسيون هايى مرجح بدارند، به توسعه متوازن ملى مدد خواهند رساند 

كه توسعه منطقه اى هم در ذيل آن محقق خواهد شد. 
ــترى است، پيامد  ــد حايزاهميت بيش ــوم كه به نظر مى رس  نكته س
ــدى آينده مجلس  ــيونى بر صورتبن ــكيل چنين فراكس گريزناپذير تش
ــبات بين نمايندگان محترم خواهد بود. چون  ــلامى و مناس ــوراى اس ش

ــلات گروهى،  ــده جهانى در تعام ــده و تجربه ش ــق قواعد شناخته ش طب
ــكيل هر گروه بندى سياسى، اجتماعى و فرهنگى اى در كوتاه مدت يا  تش
درازمدت به تشكيل گروه هاى رقيب خواهد انجاميد. مثلا تجربه تاريخى 
ــكيل اتحاديه هاى گارگرى مآلا منجر به تشكيل  گواهى مى دهد كه تش
اتحاديه هاى كارفرمايى، شكل گيرى اتحاديه هاى توليد كنندگان به تشكيل 
اتحاديه هاى مصرف كنندگان، هويت يابى احزاب سياسى انقلابى و راديكال 
به موجوديت يابى احزاب سياسى محافظه كار، تشخص و تمايز هويت هاى 
ناسيوناليستى قومى به تشكيل احزاب ملى گرا و... منجر شده اند. بنابراين 
ــد كه بعد از گذشت مدتى فراكسيون هاى رقيب با هويت  به نظر مى رس
جغرافيايى منطقه اى يا ناحيه اى مانند فراكسيون استان هاى البرزنشين، 
ــكل خواهد گرفت و طبيعى است كه  ــرقى و... ش ــيون منطقه ش فراكس
ــص و توزيع منابع را  ــالم در تخصي ــاى غيرنهادمند و احيانا ناس رقابت ه

سرلوحه فعاليت هاى خود قرار خواهند داد. 
ــكيل چنين  ــت كه تش ــت اين اس  نكته ديگر كه توجه به آن لازم اس
فراكسيونى بر دو فرض ناكامل و نه چندان جامع استوار شده است. فرض اول 
اينكه محروميت تاريخى اين منطقه را مسلم انگاشته است - حقيقتى كه 
نمى توان ناديده گرفت- اما توجهى به محروميت ساير مناطق ايران نيفكنده 
است؛ در نتيجه از شموليت كافى برخوردار نيست. مثلا كسى ترديدى ندارد 
كه استان سيستان وبلوچستان، خراسان جنوبى و شمالى و حتى بخش هايى 
ــور كه به دليل بهره مندى از مواهب طبيعى فاقد محروميت به نظر  از كش
مى رسند مثل استان هاى شمالى كشور نيز از اين محروميت بى بهره نيستند 
بنابراين با فرض پذيرش واقعيت محروميت آنها، خارج كردن اين مناطق از 
شمول توجه نمايندگان محترم فراكسيون و تمركز توجه به بخش معينى 
از مناطق محروم كشور محل تامل به نظر مى رسد. فرض دوم ديگر نهفته 
ــيون توازن، اعتقاد به همگونى، تجانس و تشابه مسايل  در تشكيل فراكس
استان هاى واقع در ذيل عنوان اين فراكسيون است. اما واقعيت هاى فرهنگى، 
ــلاف آن را  ــيون خ ــتان هاى واقع در اين فراكس ــى و اقتصادى اس اجتماع
مى نماياند. مثلا مسايل فرهنگى و اجتماعى و سطح توسعه يافتگى استان 
فارس از بسيارى جهات با مسايل استان كردستان و آذربايجان غربى تفاوت 
دارد يا مسايل استان هاى ايلام و چهارمحال وبختيارى با مسايل استان هاى 
ــتراك  ــد صرف اش ــت. بنابراين به نظر مى رس ــتان و... متفاوت اس كردس
جغرافيايى نمى تواند مبناى معقولى براى قراردادن استان هاى گوناگون ذيل 
عنوان و حوزه فعاليت يك فراكسيون باشد. به طور خلاصه به نظر مى رسد 
كه اگر در درون مجلس اصل آمايش در تقنين و تخصيص منابع و امكانات 
ملى مدنظر قرار گيرد يا از نظر ساخت بندى سياسى چنين موضوعاتى در 
دايره فعاليت احزاب سياسى نهادمند قرار گيرد تبعات منفى كمترى به دنبال 
خواهد داشت. گذشته از آنكه اگر موضوع تشكيل چنين فراكسيون هايى قبل 
از هرگونه تصميم گيرى نهايى در معرض افكارعمومى و صاحبنظران مسايل 
ــعه ايران قرار مى گرفت، اقدامى خواهد بود كه بى ترديد از جامع نگرى  توس

بيشترى برخوردار است.

يادداشت

در روزهايـى كه همه چيز خوب و خوش پيـش مى رود و مدام خبرهاى 
مثبت از ايران روى آنتن  هاست، سوالى مطرح است، اينكه آيا فراكسيون 
توازن در مجلس نهم با يك نگاه توسعه اى تشكيل شده يا اينكه ايجاد 
اين فراكسيون در عمل يك عقبگرد تاريخى به شرايط پيشامدرن است، 
آن هم با اهدافى صرفا سياسـى؟ گفت وگو با دكتـر «ابوالفضل دلاورى» 
بيش از آنكه به صورت موردى بر تحليل و ارزيابى «فراكسـيون توازن» 
متمركز شود به نوعى تبارشناسى و آسيب شناسى در مورد موضوعاتى 
چـون محلى گرايى، قومگرايـى و ديگر هويت سـازى هاى واگرايانه راه 
مى برد. باور ايشان اين است كه ظهور و تشديد گرايش هاى مورد اشاره 
در ايران معاصر در ويژگى هاى ساختار، كردار و گفتار سياسى در ايران 
معاصر ريشـه دارد. ايشـان در اين مورد بـر ويژگى هايى چون تمركز 
همزمان قدرت سياسى و منابع اقتصادى در دولت مركزى، رابطه مركز-
پيرامون ميان سطوح مختلف تقسيمات كشورى، فرآيندها و برنامه هاى 
نامتوازن توسعه و نقش روابط شخصى در توزيع منابع و همچنين غلبه 
بى اعتمادى و تخاصم (آنتاگونيسـم) بر ذهنيت، گفتار و روابط سياسى 
اشـاره دارد و البته تاكيد مى كند كه تمايـزات هويتى و محلى و حتى 
تشكل اجتماعى و سياسى آنها به خودى خود منفى و خطرناك نيستند 
و در چارچوب يك سـامان سياسـى متعادل مى تواند نقش مثبتى در 
توسعه همه جانبه و متوازن و حتى تحكيم انسجام و وحدت ملى داشته 
باشد. او در تاييد اين نظر خود به برخى تجربيات گذرا در تاريخ معاصر 

هم اشاره مى كند. 
دكتر دلاورى، استاد دانشگاه علامه طباطبايى است؛ فارغ التحصيل علوم 
سياسـى و نويسـنده كتاب هايى چون «جامعه شناسـى تحولات ايران»، 
«پژوهشى در انديشه هاى سياسى اخوان الصفا» و مقالات متعددى به ويژه در 
زمينه «منازعه سياسى و سياست حل منازعه». گفت وگو با او در پژوهشكده 
فرهنگ پژوهى، واقع در يكى از پرديس هاى نسبتا دورافتاده اين دانشگاه 
انجام شد؛ جايى كه از سال 1388 و پس از منع از تدريس (در زمان رييس 
قبلى اين دانشگاه) محل استقرار و كار ايشان بوده است. گفت وگو با او چند 
روز بعد از تغيير و تحولات دانشگاه علامه طباطبايى انجام شد، يعنى زمانى 
كه بر فضاى دانشگاه علامه «آرامش با نشاط» حاكم شده و اين فضا از طرز 

برخورد نگهبانى تا رييس پژوهشكده قابل مشاهده است. 

  با تشـكيل «فراكسـيون توازن» در مجلس نهم با هدف توسعه  �
منطقه اى، به نظر مى رسد كه گرايش به منطقه  گرايى و بروز هويت  هاى 
قومى در درون نهادهاى سياسـى رسمى نيز خود را نشان مى دهد. 

نظر شما چيست؟ 
ــيون ائتلافى از نمايندگان چندين استان در نيمه  گويا اين فراكس
غربى و جنوبى كشور است و اعضاى آن بر اين باورند كه اين استان ها 
ــت ها و برنامه هاى توسعه ملى آنگونه كه بايد مورد  تاكنون در سياس
توجه قرار نگرفته اند و بنابراين، هدف خود را متوازن كردن سطح توسعه 
ــور به سود اين مناطق اعلام كرده است. اين موضوع از جنبه هاى  كش
ــت اينكه تشكيل چنين فراكسيونى  متعددى قابل تامل است. نخس
ــاره تازگى دارد گرچه نبايد فراموش كرد  ــتره مورد اش با عنوان و گس
ــكل هاى منطقه گرايانه در مجلس چه پيش  كه گرايش ها و حتى تش
ــراى مثال، در مجلس  ــابقه دارد. ب ــلاب و چه پس از انقلاب س از انق
ــال هاى 24-1322) چند فراكسيون با گرايش هاى  چهاردهم (در س
ــس اخير نيز  ــت. همچنين در مجال ــه اى و محلى وجود داش منطق
ــد. همچنين در دهه  ــتانى متعددى فعال بوده ان ــيون هاى اس فراكس
ــينان» در شعارهاى سياسى و  اخير نيز اصطلاحاتى نظير «زاگرس نش
انتخاباتى برخى كانديداها شنيده ميشد. اتفاقا فراكسيون مورد اشاره 
شما نام ديگرش «زاگرس» است كه نشانه پيوستگى اين گرايش هاست. 
ــد در چارچوب نهادها و سياست هاى  دوم اينكه اين تشكل مى كوش
ــردى همگرايانه اهداف خود را  ــور و به عبارت ديگر با رويك كلان كش
ــال هاى اخير شاهد ظهور يا  ــت كه در س دنبال كند. اين در حالى اس
تشديد شكل هاى تمايلات محلى و هويتى در مناطق مختلف كشور 
و از جمله در برخى از همين استان ها بوده ايم. من فقط از منازعات و 
خشونت هاى ناشى از شكاف هاى مزمن قومى و مذهبى حرف نمى زنم 
بلكه همچنين از وقوع مكرر اعتراضات و برخوردهاى خشونت آميز بر 
ــورى در استان ها و شهرهاى مختلف كشور حرف  سر تقسيمات كش
ــتان هرمزگان شاهديم. به نظر  مى زنم كه اين روزها نمونه اش را در اس
ــكيل اين فراكسيون، گرچه ظاهرا همسو با آن گرايش هاست  من تش
اما از لحاظ محتوايى، به ويژه با توجه به گستره وسيع و چندهويتى  اش، 
ــد. البته اين حرف لزوما  ــد آلترناتيوى براى آن واگرايى ها باش مى توان
به معناى كارسازدانستن چنين حركت هايى نيست. به نظر من تشكيل 
اين فراكسيون صرفنظر از انگيزه ها و ميزان راهگشايى  اش نشانه تشديد 
ــكاف هاى منطقه اى و هويتى و افزايش پتانسيل هاى  مرزبندى ها و ش
سياسى و منازعاتى شدن اين مرزبندى ها و شكاف هاست كه لازم است 

ريشه ها و ابعاد مختلف آن مورد بررسى و تامل قرار گيرد. 

  به نظر شـما ريشه هاى اصلى اين واگرايى ها و منازعات در ايران  �
امروز چيست؟ 

برخى تحليلگران مايلند به ريشه هاى عميق اجتماعى و تاريخى اين 
ــاله، نظير تمايزات قومى و مذهبى يا تداوم فرهنگ قبيله اى تاكيد  مس
ــد. اتفاقا برخى بازيگران دخيل در اين منازعات (به ويژه قومگرايان  كنن
ــه هاى هرچه عميق تر و  ــند ريش افراطى و پان ها) نيز معمولا مى كوش
ــينه هاى هرچه طولانى تر و گاه ازلى براى اين تمايزات و تعارضات  پيش
دست وپا كنند. البته ترديدى نيست كه اين تمايزات، معمولا محمل يا 
محرك اين منازعات بوده اما به نظر من نبايد خيلى به ريشه هاى تاريخى 
و اجتماعى برويم زيرا علاوه بر اينكه از نظر تحليلى ممكن است دچار 
اشتباه شويم در زمينه حل مساله هم ممكن است به بن بست برسيم. 
ــت است كه از قديم الايام تعارضات و برخوردهاى محلى و هويتى  درس
در ميان و درون جماعات ايلياتى، روستايى و شهرى ايران وجود داشته 
اما اين برخوردها به قول شما، به دنياى سنتى تعلق داشته و كمتر هم 
سياسى، به معناى امروزى بوده است. اتفاقا با شكل گيرى دولت متمركز 
مدرن زمينه هاى بيشترى براى سياسى شدن اين هويت ها و گرايش ها 
و بروز و ظهور گاه به گاه آن در قالب حركت هاى واگرايانه فراهم مى شود. 
سياست هاى يكپارچه سازى سياسى و اجتماعى و فرهنگى در ايران از 
بعد از مشروطيت به تدريج شروع مى شود و بعد از جنگ اول سرعت و 
ــدت پيدا مى كند و مى بينيم كه حركت هاى واگرايانه به ويژه از نوع  ش

قومى از همان زمان شروع مى شود. 
ــم دولتى نيست كه تعارضات  اين فقط تمركز قدرت و ناسيوناليس
قومى و محلى را ايجاد يا تشديد مى كند. الگوهاى تقسيمات كشورى و 
نظام ادارى، توزيع منابع (بودجه)، برنامه هاى توسعه و مهم تر از همه اينها 
سرشت سياسى دولت نيز نقش مهمى در ظهور و تشديد اين گرايش ها 
دارد. خلاصه اينكه ويژگى ها و گرايش  هايى چون تمركز همزمان قدرت 
سياسى و منابع اقتصادى در دولت مركزى، رابطه مركز-پيرامون ميان 
سطوح مختلف تقسيمات كشورى، فرآيندها و برنامه هاى نامتوازن توسعه 
ــت بالاى ملاحظات سياسى و حتى روابط شخصى در تخصيص  و دس
منابع از جمله عواملى است كه در اين سوى ماجرا، يعنى دولت، اثرگذار 
بوده اما اين ماجرا يك طرف ديگر هم داشته و آن گروه هايى هستند كه 
حول مسايل و مطالبات قومى و محلى وارد تحركات و منازعات شده اند. 
ــاس محروميت و تبعيض نقشى اساسى  ــت كه احس ترديدى نيس
در فعال شدن يا بسيج اين گروه ها داشته و دارد اما نبايد نقش عواملى 
نظير غلبه روياگرايى، بدبينى و تخاصم بر ذهنيت سياسى اين گروه ها 
و همچنين تمايل نخبگان بومى يا نيروهاى غيربومى يا حتى خارجى 
را در جهت تغليظ و بزرگنمايى مسايل قومى و محلى به منظور استفاده 
سياسى از آنها ناديده گرفت. بدبينى سياسى و انتساب همه نابرابرى ها، 
ــكلات موجود به حكومت و دولتمردان بخشى از ذهنيت  مسايل و مش
سياسى عمومى در ايران معاصر بوده كه طبعا در ميان گروه هاى واگرا 

نيز مشاهده مى شود. 

نابرابرى هاى منطقه اى موجود در ايران امروز تماما به دوره معاصر و 
ــت و بخشى از آن محصول جغرافياى  سياست هاى دولت مربوط نيس
ــت و اگر اجتناب ناپذير نباشند  ــرزمين اس متنوع و تاريخ كهن اين س
ــت چيزى جز  ــط دول ــت انتظار رفع آنها توس ــت كم مى توان گف دس
روياگرايى نيست. با وجود اين، مانورهاى سياسى روى اين نابرابرى ها در 
ايران معاصر سابقه، عموميت و جذابيت زيادى داشته و دارد. البته ناگفته 
نماند كه در آن سوى ماجرا، يعنى حكومت و دولتمردان نيز معمولا نوعى 
بدبينى نسبت به طرح تمايزات و مطالبات محلى و منطقه اى، به ويژه از 
نوع قومى و مذهبى آن وجود داشته و اصولا در طول سده اخير يك نگاه 

امنيتى بر اينگونه موضوعات و مسايل غالب بوده است. 
  يعنى امر سياسـى ملاحظات خود را به مسـاله توسعه تحميل  �

مى كند و در برابر توسعه منطقه  اى قرار مى گيرد؟ 

ــيار هم زياد بوده تا  ــه! اين ملاحظات در مورد برخى مناطق بس بل
حدى كه در طول سده اخير گاه به بخشى از راهبردهاى رسمى دولت 
تبديل مى شده. مثلا محدوديت سرمايه گذارى دولت يا بخش خصوصى 
ــته در برخى از مناطق كه زمينه هاى واگرايى داشته اند، فقط  در گذش
ناشى از ناامنى هاى بالفعل نبوده بلكه به نظر مى رسد جنبه استراتژيك 
ــد. به علاوه برخى از مناطق كشور نمايندگان چندانى  ــته باش نيز داش
ــتگذارى نداشته اند و  در دولت، به ويژه در نهادهاى برنامه ريزى و سياس
بنابراين امكان تاثير گذارى بر اين برنامه ها و سياست ها در راستاى منافع 
و مطالبات منطقه اى را نداشته اند. اتفاقا موضوع مورد بحث شما يعنى 
تشكيل فراكسيون توازن را مى توان تلاشى براى رفع اين نقيصه، البته در 

مقياسى محدود تلقى كرد. 
  بحث ما اينجا بيشتر به بعد از انقلاب اسلامى برمى گردد. با توجه  �

به صحبت هاى شما درباره ساختارهاى كلان كشور و توجه به مسايل 
امنيتى- سياسى، فكر مى كنم از موانع قبلى جدا نشده  ايم. 

ــه نابرابرى ها (اعم  ــراى پايان دادن ب ــى معمولا ب انقلاب هاى سياس
ــوند اما مطالعات موجود  ــى، اقتصادى و اجتماعى) برپا مى ش از سياس
ــان مى دهد الزاما، نه فقط اين نابرابرى ها كاهش نيافته بلكه افزايش  نش
ــت. اين موضوع ناشى از وضعيت هايى است كه معمولا با  هم يافته اس
انقلاب ها ايجاد مى شود. وقوع جنگ هاى داخلى يا خارجى كه به دنبال 
ــازى نظم سياسى و  اكثر انقلاب ها رخ داده اند؛ همچنين ملزومات بازس
ــى بعد از انقلاب ها كه معمولا اولويت بندى ها و  ــت قدرت سياس سرش
ــود  ــازى هاى خاص خود را پيش مى آورد همگى باعث مى ش انحصارس

الگوهاى جديدى از نابرابرى جايگزين نابرابرى هاى پيشين شود. انقلاب 
ايران هم چندان از اين قاعده مستثنا نبود. 

ــيارى از گروه ها و  ــه اى يكى از دغدغه هاى بس ــاى منطق نابرابرى ه
ــر اولويت ها و  ــالان انقلابى در ايران بود. اما اولا اجماع چندانى بر س فع
ــيدن به آنها وجود نداشت. به علاوه هنوز سه روز بيشتر  نحوه پايان بخش
از پيروزى انقلاب نگذشته بود كه جنگ داخلى، در يكى از مناطق كه 
ــاس محروميت يا واگرايى بيشتر بود، آغاز شد و سپس به  سابقه احس

برخى ديگر از مناطق كشور كشيده شد. 
  يعنى سه روز بعد از پيروزى انقلاب اسلامى؟  �

بله! درست در 25بهمن بود كه احزاب و تشكل هاى سياسى كرد كه 

ــكل هاى انقلابى و سياسى مركز نيز مرتبط بودند در برخى  بعضا با تش
ــهرهاى كردستان رژه مسلحانه به راه انداختند و شعار خودمختارى  ش
ــردادند و سپس پادگان ها و مراكز نظامى و انتظامى را تصرف كردند  س
كه واكنش هاى شديد دولت مركزى را برانگيخت. اندكى بعد مشابه اين 
ــى محدود تر در گنبد و برخى شهرهاى خوزستان  وضعيت در مقياس
ــه هاى اين رويدادها به مطالبات و منازعات  ــد. بخشى از ريش ايجاد ش
انباشته شده در سال ها و دهه هاى قبل برمى گشت اما بخشى نيز محصول 
خود شرايط انقلابى و رقابت گروه ها و ايدئولوژى هاى مختلف در سطح 

دولت مركزى بر سر سمت وسوى انقلاب و نظام سياسى جديد بود. 
  آيا بعد از انقلاب، ايجاد شرايط ايده آل براى قوميت ها ممكن بود؟  �

ــده در آن زمان بود  ــه مطالبات مطرح ش ــما تحقق هم اگر منظور ش
ــى و اقتصادى، نظير  ــيعى از خواسته هاى حداكثرى سياس كه طيف وس
ــى و فرهنگى، رفع نابرابرى هاى منطقه اى و طبقاتى  خودمختارى سياس
ــاختار دولت و  ــود، طبعا نه مقدور بود و نه بعضا مطلوب! براى مثال، س ب
جغرافياى سياسى در ايران و كل منطقه خاورميانه به گونه اى بوده و هست 
ــم، فقط در  ــتقرار فدراليس كه مقوله هايى چون اعطاى خودمختارى و اس
شعار و بحث هاى نظرى قابل طرح اند و نه در عمل زيرا پيامدهاى غيرقابل 
پيش بينى و چه بسا مخاطرات بزرگى دارد و به نظر مى رسد چندان به سود 
مردم اين مناطق هم نباشد. احساس اين مخاطرات در آن شرايط انقلابى 
كه اصولا هنوز نظم سياسى تحكيم يافته اى وجود نداشت طبعا بيشتر بود. 
به علاوه، در ذهنيت ايرانيان، به ويژه رهبران سياسى و از جمله بسيارى از 
نخبگان اجتماعى همان مناطق، خاطرات و تجربيات مثبتى از اين گرايش ها 
وجود نداشت و هنوز هم ندارد. بنابراين مطالباتى نظير خودمختارى اصولا 
نمى توانست مورد قبول دولت مركزى باشد اما درمورد كاهش نابرابرى هاى 
منطقه اى و اجتماعى، از همان روزهاى اول انقلاب اقدامات قابل ملاحظه اى 
آغاز شده بود و موضوع در دستور كار دولت قرار داشت. مثلا دولت موقت 
در همان روزهاى اول اعلام كرد كه هر روز درآمد نفت را به تناوب به يك 

استان اختصاص مى دهد تا صرف عمران آن استان شود. 
  اگر سياست اجرا شده، چرا ادامه نيافت؟  �

ــات آن بى خبرم.  ــد اما بنده از جزيي ــه گويا در مواردى اجرا ش البت
ــراى رفع  ــا و تلاش هايى ب ــه بگويم چنين فض ــت ك منظورم اين اس
نابرابرى هاى بين منطقه اى و درون منطقه اى آن هم به روش هاى انقلابى 

ــت اما اين الگوى تخصيص بودجه اگر قرار بود تداوم يابد و  وجود داش
مفيد و كارساز و در راستاى توسعه كل كشور باشد، ملزوماتى داشت؛ از 
جمله اينكه نيازمند ساختارها و تجربيات مناسب سياسى و بوروكراتيك 
و كاربرد الگوها و برنامه هاى توسعه منطقه اى و ملى متناسب و همسو 
كه در آن زمان موجود نبود. ناگفته نماند كه برخى از كشورها نظير هند 
هم كه ده ها سال است رويكرد و تجربه توسعه منطقه اى- محلى دارند 
ــبتا موفق هم بوده اند اخيرا با مشكلاتى مواجه  و در برخى زمينه ها نس
شده اند و گويا حتى بحث بر سر تقويت تمركزگرايى در آنجا پيش آمده 
است. البته اين به معناى مخالفت بنده با رويكردهاى توسعه منطقه اى و 
محلى نيست بلكه مى خواهم بر پيچيدگى ها و ملزومات آن تاكيد كنم 
ــا در آن زمان بلكه امروز هم هنوز در ايران  و اينكه اين ملزومات نه تنه
ــى وجود ندارد. به علاوه در آن زمان علاوه بر درگيرى هاى  به اندازه كاف
منطقه اى، بلافاصله تنش هاى سياسى در مركز تشديد شد و خود دولت 
مركزى هم به عرصه مناقشات و منازعات تبديل شد و بعد هم كه جنگ 
طولانى عراق آغاز شد. چنين بى ثباتى هايى اصولا جايى براى طراحى و 
اجراى سياست هاى جامع و كلان از جمله در مورد مسايل مناطق باقى 

نمى گذاشت. 
  به نظر شما عبور از نابرابرى هاى منطقه اى در ايران ممكن است؟  �

ــويم  ــفى ش البته بدون اينكه بخواهيم وارد بحث هاى نظرى و فلس
ــان مى دهد كه نابرابرى در عرصه ها و مقياس هاى مختلف  شواهد نش
ــر بوده و حتى نظام هايى  ــزاد و همراه تاريخ و زندگى اجتماعى بش هم
با داعيه هاى راديكال نيز نتوانستند اين نابرابرى ها را چندان و به صورت 
ــدار تعديل كنند. بنابراين، واقع گرايى حكم مى كند كه انتظار عبور  پاي
ــا و گروه هايى كه  ــيم. البته بخش ه ــته باش كامل از نابرابرى ها را نداش
احساس محروميت و تبعيض مى كنند چاره اى جز اين ندارند كه مسايل 
و مطالبات خود را به انحاى مختلف بيان كنند اما به نظر مى رسد اگر اين 
ــكل در گروه ها و نيروهاى همسو و استفاده از مجارى  كار از طريق تش
ــد و  ــترى ميرس نهادى و روش هاى تعاملى صورت گيرد به نتايج بيش
حداقل اينكه هزينه هاى كمترى ايجاد مى كند. از طرف ديگر حكومت 
نيز چاره اى جز تعامل با اين نيروها و پاسخگويى به اين مطالبات ندارد 
در غير اين صورت با انباشت و سپس انفجار اين مطالبات در شكل هاى 
نامطلوب آن مواجه مى شود. به طور كلى ويژگى ها و گرايش هاى حكومت 
ــده اى در مديريت و تعديل اين  ــت نقش تعيين كنن و الگوهاى سياس
نابرابرى ها دارد. تجربه نشان داده است كه افزايش فرصت هاى مشاركت 
ــت محلى و ملى، احساس  نيروها و نخبگان مناطق پيرامونى در سياس
محروميت و تبعيض را تعديل مى كند و ظرفيت هاى مقابله با مشكلات 
و مسايل را افزايش مى دهد. برعكس، غلبه بى اعتمادى، نگاه هاى صرفا 
ــاركت اين نيروها و نخبگان باعث تشديد  ــازى مش امنيتى و محدود س
ــيل نارضايتى و بروز و ظهور آن  ــاس محروميت و افزايش پتانس احس

به صورت منازعات مزمن يا درگيرى هاى موردى مى شود. 
  ايـن نگاه بدبينانـه و امنيتى كه فرصت هـا را تبديل به تهديد  �

مى كند از كجا نشات مى گيرد؟ 
قبلا به اين موضوع اشاره كردم. به نظر من بخشى به ذهنيت عمومى 
سياسى و تجربيات نامطلوب گذشته، بخشى به الگوهاى سياست ورزى 
در طرفين ماجرا و بخشى هم به محدوديت فضاى گفت وگو و بحث هاى 
كارشناسانه و سياسى در مورد اين موضوعات و بالاخره ترس از راه هاى 

نرفته مربوط است. 
  قوميت هـا بعـد از انقلاب، همواره با اصلاح طلبـان رابطه خوبى  �

داشته اند علت اين موضوع چيست؟ 
اين درست است. البته منظور شما دو دهه اخير است. اين گرايش را 
هم در انتخابات متعدد و هم در روابط ميان نيروها و نخبگان مرتبط با 
اين اقوام با جريانات اصلاح طلب مى بينيم. اصولا اصلاح طلبان نويدهاى 
ــاركت اين نيروها و نخبگان در سطح ملى و محلى  بيشترى براى مش
داده اند و در مواردى نيز عملا به اين مشاركت كمك كرده اند. براى مثال 
مى توان به افزايش نسبى مشاركت نخبگان و نيروهاى كرد در نهادهاى 
ملى و محلى در دوره اصلاحات اشاره كرد كه به نظر مى رسيد آثار مثبتى 
در تقويت اعتماد و همگرايى در آن منطقه داشت. اين موضوع تاييدى 
است بر اينكه راه مقابله با بدبينى ها و تعارضات واگرايانه، چه در سطح 
ــطح منطقه اى و محلى از مجراى گسترش  ــت ملى و چه در س سياس

مشاركت و تعميق مردم سالارى مى گذرد. 
  نقش احزاب را در اينجا چگونه مى بينيد؟  �

ــكل گروه هاى هم سود و همسو در عرصه  ــكلى از تش احزاب هم ش

ــت هستند. طبعا نيروها و نخبگان مناطق پيرامونى مى توانند از  سياس
طريق فعاليت هاى حزبى سامان و اثربخشى بيشترى به مشاركت خود 

در امور محلى و ملى دهند. 
البته چون احزاب و تشكل هاى سياسى با امور مربوط به حاكميت 
ملى، منافع ملى و سياست هاى كلان كشور سر و كار دارند، مطلوب است 
كه در سطح ملى و نه محلى شكل بگيرند و نخبگان منطقه اى و محلى 
نيز متناسب با گرايش ها و ملاحظات سياسى خود در قالب تشكيلات 
مركزى يا محلى اين احزاب فعال شوند. ترديدى نيست كه تشكل هاى 
ــازمان هاى غيردولتى (ان جي او) مى توانند در سطح محلى و  مدنى و س
منطقه اى نيز تشكيل شوند و در حوزه هاى مربوطه فعاليت كنند. در هر 
صورت تشكل منافع و علايق گروه هاى محلى و منطقه اى ابزارى براى 
پيگيرى موثرتر اهداف و مطالبات آنها و سازوكارى براى تعديل گرايش ها 

و تعاملى كردن روابط آنها با مركز است. 
  اين كار چه ملزوماتى دارد؟  �

ــالارى، چه در سطح ملى و چه محلى،  ــترش و تعميق مردمس گس
امروزه ديگر يك موضوع تفننى يا مطالبه روشنفكرانه نيست بلكه راه حل 
ــيارى از تعارضات و مسايل سياسى، اجتماعى و اقتصادى در سطح  بس
ــا انگاره هاى تخاصمى در  ــت وداع ب ــت. همچنين اس ملى و محلى اس
روابط سياسى و اجتماعى. پذيرش اين موضوعات از سوى همه نيروها 
ــرط اوليه براى تقويت همگرايى و رفع احساس  و بازيگران سياسى ش
محروميت ها و تبعيض هاى سياسى و اجتماعى و اقتصادى است. بنابراين 
نهادهاى سياسى و دولتمردان مركزى نيز بايد اين تشكل ها را مثبت و 

سازنده تلقى كند. 
  عده اى بر اين باورند كه توجه به مسايل قومى و منطقه اى به جاى  �

نگاه ملى يك حركت پيشامدرن است، نظر شما چيست؟ 
نخست اينكه بنده با اين دوگانه سازى ها و مرزبندى هاى ذات گرايانه 
ــا كمكى به فهم  ــر اين باورم كه اينه ــى ندارم و ب ــدان ميانه خوش چن
واقعيت ها و موقعيت هاى پيچيده و متداخل در عرصه هاى اجتماعى و 
سياسى نمى كند. امروزه بيش از هر زمان ديگرى مرزهاى مسايل ملى 
ــا و پسايى  و محلى، پديده هاى هويتى و كاركردى و موقعيت هاى پيش
ــايل را بر اساس منطق  ــت. بنابراين، بهتر است مس در هم آميخته اس
موقعيتشان در نظر بگيريم و تحليل و ارزيابى كنيم. دوم اينكه هرگونه 
محلى گرايى و هويت گرايى را نبايد منفى دانست. محلى گرايى ها اگر به 
كوته بينى و ايزوله شدن يا انحصارسازى منجر شود البته نامطلوب است 
ــطوح محلى جهان زيست و  ــازى س اما اگر به انگيزه و تلاش براى بهس
ــطوح جهان زيست هاى ملى و  افزايش ظرفيت محلى براى تعامل با س
جهانى باشد، نه تنها ايرادى ندارد بلكه لازم و ضرورى است. نمونه هايى 
ــهرهاى لارستان و دليجان يا حتى در  از اين محلى گرايى را بنده در ش
ــتاهاى توريستى اطراف جندق و تبريز از نزديك مشاهده كرده ام.  روس
هويت ها نيز همين گونه اند و لزوما منفى و واگرايانه نيستند. هويت هاى 
قومى و مذهبى و فرهنگى، اگر خودبيانگرانه (اكسپرسيويستى) و رقابتى 
(و البته نه تخاصمى) باشند مى توانند موجب تقويت تعامل فرهنگى و 

تفاهم اجتماعى شوند. 
 به موضـوع اصلى گفت وگو برگرديم: مجلس جايى اسـت براى  �

سياسـت هاى ملى، اما با ايجاد فراكسـيون هايى چـون توازن گويا 
حركت مجلس به سمت نگاه ها و سياست هاى منطقه اى مى رود. آيا 

نمى توان به اين مساله نگاهى انتقادى داشت؟ 
ــم جايى براى پيگيرى  ــيون ه البته مجلس از قبل از اين فراكس
مسايل و مطالبات محلى بوده و به ويژه غالب نمايندگان شهرستان ها 
ــتر چنين رويكرد و كاركردى داشته اند. بخشى از اين موضوع به  بيش
ــت و بخشى هم  ــنت پارلمانى ايران مربوط اس نقش نمايندگى در س
ــايلى كه در ابتدا به آنها اشاره كردم. يعنى نابرابرى ساختارى- به مس

ــيمات كشورى، الگوى توزيع  منطقه اى، رابطه مركز-پيرامون در تقس
منابع و تخصيص بودجه و...، اما بخشى هم به فقدان يا ضعف نهادهاى 
ــى و ملى مربوط  ــطوح محل ــازوكارهاى ارتباطى ميان س محلى و س
ــتان محروم و دورافتاده كه مردمانش  ــود. نماينده يك شهرس مى ش
خواهان توجه بيشتر دولت و بهبود وضعيت شهر خود هستند و با اين 
انگيزه به او راى داده اند، چاره اى جز اين رويكرد و كاركرد ندارد. البته 
اين موضوع به قول شما ممكن است آسيب هايى را هم متوجه عملكرد 
نهادهاى سياسى مركز كند اما راه حل را بايد در تقويت نهادهاى محلى 
و واسط ميان سطوح محلى، منطقه اى و ملى جست وجو كرد. تكميل 
زنجيره شوراها (در سطوح روستا-شهر-شهرستان-استان و شورايعالى 
ــكل را  ــورى) و تقويت اختيارات آنها تا حدودى مى تواند اين مش كش

كاهش دهد. 

 ليلا ابراهيميان

گفت وگو با دكتر ابوالفضل دلاورى به بهانه تشكيل فراكسيون توازن در مجلس نهم

عقب ماندگى مناطق پيرامونى و بازتوليد واگرايى  هاى محلى 
رسوخ محلى گرايى به نهادهاى ملى؛ پديده اى توسعه گرايانه يا واپس گرايانه؟

نابرابرى هاى منطقه اى موجود در ايران امروز تماما 
به دوره معاصر و سياست هاى دولت مربوط نيست و 

بخشى از آن محصول جغرافياى متنوع و تاريخ كهن 
اين سرزمين است و اگر اجتناب ناپذير نباشند دست كم 
مى توان گفت انتظار رفع آنها توسط دولت چيزى جز 

روياگرايى نيست

امروزه بيش از هر زمان ديگرى مرزهاى مسايل ملى 
و محلى، پديدههاى هويتى و كاركردى و موقعيتهاى 

پيشا و پسايى در هم آميخته است. بنابراين، بهتر است 
مسايل را بر اساس منطق موقعيتشان در نظر بگيريم و 
تحليل و ارزيابى كنيم. دوم اينكه هرگونه محلى گرايى و 

هويت گرايى را نبايد منفى دانست

نـكتـه
ــطح مناطق و نواحى بيش از آنكه بر اساس  �  توزيع منابع در س

آمايش منطقه اى و برنامه ريزى ملى باشد بر اساس ملاحظات و نفوذ 
سياسى و بوروكراتيك است.

ــكلات به حكومت و  � ــايل و مش ــاب همه نابرابرى ها، مس  انتس
دولتمردان بخشى از ذهنيت سياسى عمومى در ايران معاصر بوده 

كه طبعا در ميان گروه هاى واگرا نيز مشاهده مى شود. 
ــى را نبايد واگرايانه و منفى  � ــر نوع محلى  گرايى و هويت گراي  ه

تلقى كرد. اين گرايش ها اگر رقابتى و تعاملى (غيرتخاصمى) باشند 
مى توانند به مردمسالارى، توسعه و ثبات كمك كنند. 

 مشاركت نيروها و نخبگان مناطق پيرامونى در سياست ملى و  �
محلى، احساس محروميت و تبعيض را در اين مناطق تعديل مى كند. 

 تشكل منافع و علايق گروه هاى محلى و منطقه اى ابزارى براى  �
ــازوكارى براى تعديل  ــرى موثرتر اهداف و مطالبات آنها و س پيگي

گرايش ها و تعاملى كردن روابط آنها با مركز است. 
ــترش و تعميق مردمسالارى، همچنين وداع با انگاره هاى  �  گس

تخاصمى، يك مطالبه روشنفكرانه نيست بلكه راه حلى براى بسيارى 
از تعارضات و مسايل سياسى، اجتماعى و اقتصادى در سطح ملى 

و محلى است.

 على كريمى مله
 عضو هيات علمى دانشگاه مازندران
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مجلس شوراى اسلامى، در عمر 34ساله خود در بعد از انقلاب اسلامى 
ــت. در اين سال ها 9دوره نمايندگان  فرازوفرودهاى زيادى به خود ديده اس
وارد خانه ملت شده اند. گروه ها و جناح هاى سياسى زيادى آمده و رفته اند. 
فراكسيون هاى زيادى تشكيل شده. برخى از اين فراكسيون ها عمرى طولانى 
ــايل كلان ملى و گروه  ــته و برخى ديگر عمرى كوتاه. گروهى به مس داش
ــكيل  ــته اند و به باور عده اى اهداف تش ديگر نگاه منطقه اى و قوميتى داش
فراكسيون ها بيشتر سياسى است تا توسعه اى. اوج توجه به مسايل منطقه اى 
ــتر  ــم بود و اين نگاه بيش ــس به قول «انصارى راد» در مجلس شش در مجل
سياسى بود. انصارى راد مى گويد: «به نظرم نگاه قوميتى در بين نمايندگان 
كرد و لر و بلوچ هست ولى در بين آذرى ها چنين نگاهى نيست. چون آنها 
در قدرت سهم دارند و احساس تبعيض نمى كنند. قوميت ها به اصلاح طلبان 
نگاه بازترى دارند و در دوره آنها رشد خوبى داشتند، اما فراكسيون ها امروز 
جنبه سياسى دارند نه هويتى و منطقه اى يعنى اگر ما نگاه قوميتى داشته 

باشيم بايد بگوييم قوم كرد، لر، سنى و... كه ما آن را نداريم.»
 نخستين مجلس؛ آخرين حضور باتجربه  ها

ــى) در تاريخ  ــلامى (مل ــوراى اس ــتين دوره انتخابات مجلس ش نخس
24اسفندماه 1358 بود كه در ميان ناآرامى ها و درگيرى هاى سياسى برگزار 
شد. در جريان اين انتخابات تقريبا تمامى گروه ها و احزاب با تفكرات مذهبى، 
ــركت كرده، خود را در معرض آراى مردمى قرار  ــت، در آن ش چپ و راس
دادند. هاشم صباغيان، فعال سياسى، وزيركشور دولت موقت و نماينده دوره 
اول مجلس درباره نخستين دوره از انتخابات مجلس شوراى اسلامي مى گويد: 
«مجلس اول يكى از بهترين ادوار مجلس ايران است زيرا تمام خطوط فكرى 

جامعه آن روز در آن عضو بودند.»
نخستين نمايندگان مجلس جمهورى اسلامى از روز هفتم خرداد سال 
1359 بر آن نشستند؛ مجلسى كه در تمام تجارب شايد جزو نخستين ها 
ــر 59، از «ملى» به  ــه راى نمايندگان در 31تي ــورايى كه ب بود، مجلس ش

«اسلامى» تغيير نام داد؛ رييس سنى اش «يداالله سحابى» بود و پس از او اكبر 
هاشمى رفسنجانى بر كرسى رياست مجلس نشست. مجلس اول را بسيارى 
ــند؛ به آنانى كه بعد ها سكان اداره كشور  به نمايندگان نامدارش مى شناس
به دست آنها افتاد، اما در   همان مجلس نام هايى به يادگار مانده كه گرچه 
زبانزد نشدند اما در ياد مانده اند. حجت الاسلام دعايى، نماينده دوره اول تا 
ششم مجلس شوراى اسلامى مى گويد: «اعضاى مجلس اول از فرهيختگان 
كشور بودند». اما انصارى راد، نماينده دوره نخست و پنجم و ششم مجلس به 
«شرق» مى گويد: «از همان ابتدا قرار نبود نگاه فراكسيون ها منطقه اى باشد 
و بنا بر اين بود كه همگان در برابر قانون اساسى برابر باشند. البته عده اى بر 
اين باور هستند كه از آسيب هاى جدى مجلس ايران نبود احزاب سياسى 
قوى و فراگير در سپهر سياسى كشور است. اما رفته رفته عدم توزيع متوازن 
قدرت و ثروت در مناطق موجب شد تا مجلس نيز فضايى براى شكل گيرى 

فراكسيون هاى قوميت مدار شود.»
مجلس دوم و سوم

ــوراى اسلامي روز جمعه 26فروردين  دومين دوره انتخابات مجلس ش
ــد. اما اين بار جمعى از نمايندگان سابق يا كانديدا نشدند  1363 برگزار ش
ــد، تنوع سياسى مجلس  يا راى نياوردند و آنچه در دوره هاى بعد تكرار نش
اول بود. نخستين مجلس شوراى اسلامى، تجربه  آخرين ها شد. در مجلس 
ــارز در اكثريت بودند.  ــلامى و روحانيت مب ــيون جمهورى اس دوم فراكس
حجت الاسلام دعايى مى گويد كه ما در آن زمان فراكسيون منطقه اى به آن 
صورت نداشتيم اما «ائتلاف درون گروهى» نمايندگان به خصوص نمايندگان 
كرد، ترك و لر و... وجود داشت اما در دوران جنگ مسايل ملى بر منطقه اى 
ــه مجلس دوم در تاريخ هفتم خرداد 1363  اولويت داشت. نخستين جلس
ــن 1367 و در تاريخ هفتم خرداد 1367  ــات مجلس در 19فروردي و انتخاب
نخستين جلسه مجلس برگزار شد. حجت الاسلام اكبر هاشمى رفسنجانى، 
رييس مجلس دوم و سوم بود و پس از انتخاب او به عنوان رييس جمهورى 

در مجلس سوم، حجت الاسلام مهدى كروبى، رييس مجلس شد. در مجلس 
سوم مجمع روحانيون مبارز، جامعه روحانيت مبارز و مجاهدين انقلاب قوى 

بودند. 
مجلس چهارم و دوران سازندگى

انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراى اسلامى در 21فروردين 1371 
ــد. حجت الاسلام محمود دعايى از رگه هايى از شعارهاى قوميتى  برگزار ش
ــعار«وفادارى كنيد، همت كنيد» در مجلس  در مجلس چهارم مى گويد: ش
ــد اگرچه هنوز فراكسيون منطقه اى به طور رسمى وجود  بارها تكرار مى ش
نداشت. درواقع طيفى از نمايندگان مناطق به دليل مسايل مشترك قوميتى 
با هم هماهنگى و ارتباط طبيعى داشتند اما جبهه غيرخودى وجود نداشت. 
انصارى راد مى گويد: «از مجلس پنجم به بعد نگاه قوميتى در مجلس پررنگ 
شد و اين از آسيب هاى نبود احزاب قوى است كه به مسايل ملى و منطقه اى 

توجه كند.»
ــماعيل  در اين مجلس وقتى على اكبر ناطق نورى، رييس مجلس از اس
ــتور به عنوان «نماينده باختران» دعوت كرد،  ططرى براى نطق پيش از دس
او هيچ پاسخى نداد و گفت: اين نام برايش آشنا نيست، در همين مجلس 
بود كه لابى نمايندگان استان هاى غربى كشور با ساير نمايندگان، منجر به 
ــاه» براى اين شهر شد. همان زمان گفته مى شد كه  بازگشت نام «كرمانش
نمايندگان كرمانشاه و اردبيل در يك توافق نانوشته باهم بر سر حمايت از 
تغيير نام «باختران» در مقابل راى به استان شدن «اردبيل» به تفاهم رسيده اند. 

مجلس پنجم
ــلامى در 18اسفند 1374  انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراى اس
برگزار و نخستين جلسه اين مجلس 12خرداد 1375 آغاز شد. در مجلس 
پنجم على اكبر ناطق نورى با اختلاف 11راى بيشتر از عبداالله نورى توانست 
ــد. حجت الاسلام حسين انصارى راد نماينده اسبق  به رياست مجلس برس
ــوى  ــمت و س ــس مى گويد: «از مجلس پنجم به بعد نمايندگان به س مجل

تاسيس مجمع استانى و قومى حركت مى كنند و در مسايل كلان مملكتى 
ــوند.» شايد بعد از پايان جنگ توجه  با نگاه قوميتى و منطقه اى وارد مى ش

به مسايل منطقه اى در صدر اولويت هاى نهاد مدنى در مركز كشور باشد. 
مجلس ششم

ــت و از  ــم يكى از جنجالى ترين مجالس بعد از انقلاب اس مجلس شش

هفتم خرداد 1379 تا چهارسال قانونگذارى برعهده آنها بود و در اين دوره 
ــت داشتند؛ اصلاح طلبانى كه به نظر  اصلاح طلبان اكثريت مطلق را در دس
مى رسد آراى قوميت ها و مناطق محروم را هم در سبد آراى خود داشتند 
و شايد يكى از دلايل اين مساله همان اهميت دادن به حقوق شهروندى و 
قوميتى بود و براى همين بيشترين كنش هاى سياسى از طرف قوميت هاى 

ــايد به طور جدى در  كرد و ترك و لر و... در اين مجلس به وجود آمد و ش
اين مجلس بود كه ائتلافى از نمايندگان استان هاى متعدد را با هم داشتيم 
ــاد آورده بودند. در  ــراى چانه زنى در اين نه ــت مناطق را با خود ب و خواس
مجلس ششم، فراكسيون اصولگرايان، از موقعيت فراكسيون اكثريت در نظام 
جمهورى اسلامى خارج شد و تبديل به فراكسيون اقليت شد و فراكسيون 
جبهه دوم خرداد، نخستين بار، از ائتلاف نمايندگان مجلس شوراى اسلامى 
ــران و ائتلاف نيروهاى خط  ــازندگى اي ــى كارگزاران س (از دو گروه سياس
ــيون  امام(ره)) به وجود آمد كه اكثر نمايندگان قوميت ها عضو اين فراكس

بودند. ابتدا رياست اين فراكسيون را عبداالله نورى برعهده داشت. 
جلال جلالى  زاده، نماينده ششمين دوره مجلس شوراى اسلامى شهر 
سنندج نيز در همين باره مى گويد: «در مجلس ششم «فراكسيون نمايندگان 
كرد» تشكيل شد و در آن نمايندگان شهرهاى كردستان، كرمانشاه، ايلام و 
كردهاى خراسان و خوزستان عضو شدند. هدف ما از تشكيل اين فراكسيون 
توسعه سياسى و اقتصادى بود. در اين فراكسيون مشكلات مناطق بررسى 
و درباره آن با دولت و رييس مجلس مكاتبه مى شد. اگر حزب فراگيرى در 
كشور وجود داشت ما در مجلس دنبال فراكسيون هاى منطقه اى و قوميتى 
نمى رفتيم.» شهربانو امانى، نماينده مجلس پنجم و ششم اروميه نيز معتقد 
است: «ما در اين دو مجلس، فراكسيون منطقه اى نداشتيم اما مجمع استانى 
داشتيم كه بر لابى  ها و آراى كابينه تاثير گذار بود. البته به نظر من اين بعد 
از دوره ششم بيشتر به دليل نگاه مثبت اصلاح طلبان به قوميت ها فضا براى 
فعاليت آنها بيشتر شد. چون دولت آقاى خاتمى به قوميت ها و مناطق بها 
ــتر به مسايل منطقه اى خودشان  داد و در اين زمان بود كه قوميت ها بيش

توجه كردند.»
مجلس هفتم و هشتم

انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى، در يكم اسفند 1382 
خورشيدى برگزار شد و در تاريخ هفتم خرداد 1383، نخستين جلسه 

مجلس هفتم برگزار شد. 
در مجلس هفتم فراكسيون ائتلاف حزب االله با انشعاب از فراكسيون 
ــيون، حسن  ــناس اين فراكس ــد. چهره  سرش ــيس ش اصولگرايان، تاس
ــيون اصولگرايان تحول خواه، در مجلس هفتم، با  غفورى فرد بود. فراكس
ــعاب از فراكسيون اصولگرايان، تاسيس شد كه رياست آن را محمد  انش
ــيون ديگر در مجلس هفتم وفاق و  ــت. فراكس خوش چهره برعهده داش
ــن رضايى، در دهه 1380  ــيونى كه از سوى محس كارآمدى بود؛ فراكس
خورشيدى، تاسيس شد و در انتخابات مجلس هفتم، به رقابت جدى با 
دو جناح سياسى اصولگرا و اصلاح طلب برخاست و توانست كه فراكسيون 
ــت اميدواررضايى ميرقائد، به وجود آورد.  اقليت مجلس هفتم را به رياس
ــود. در اين مجلس  ــر غلامعلى حداد عادل ب ــس هفتم، دكت رييس مجل
شايد تلاش و تكاپوى نمايندگان قوميت ها تا حدى كمرنگ شده باشد و 
حركت هاى خيلى جدى در آن ديده نشود اما به هرحال ائتلاف نمايندگان 

مناطق وجود داشت و به مجلس هشتم هم رسيد. 
مجلس هشتم، سال 1386 به رياست على لاريجانى آغاز به كار كرد. در 
اين مجلس فراكسيون پيشرفت و عدالت، توسط محمدرضا باهنر تاسيس 
شد. فراكسيون انقلاب اسلامى، متشكل از گروهى از اصولگرايان حاضر در 
ــتى روح االله حسينيان تشكيل شد. فلسفه تشكيل اين  مجلس به سرپرس
ــيون، حمايت از محمود احمدى نژاد در آستانه انتخابات 22خرداد  فراكس
1388 بود. پس از انتخابات اعضاى اين فراكسيون با او دچار اختلاف شدند 
و نخستين مصداق آن عدم راى اعتماد به چند وزير پيشنهادى دولت دهم 

بود. 
مجلس نهم

ــلامى روز جمعه 12اسفند  ــوراى اس انتخابات نهمين دوره مجلس ش
1390 برگزار شد. در اين دوره رقابت بر سر 290كرسى بود. در دور نخست 
ــر 65كرسى به دور  انتخابات 223نامزد به مجلس راه يافتند و رقابت برس

ــت 1390 برگزار شد. دوره نهم مجلس  ــيد كه در نيمه ارديبهش دوم كش
شوراى اسلامى از هفتم خرداد 1391 رسما آغاز به كار كرد. فراكسيون جبهه 
ــر از 30عضو در اغلب  ــت كه با كمت پايدارى، اقليت پركار مجلس نهم اس
ــى دارد. جبهه پايدارى ها، نيروهاى  حيطه ها اظهارنظر كرده و حضور فعال
ــى نزديك به محمود احمدى نژاد و آيت االله مصباح يزدى هستند. در  سياس
اين مجلس، اين فراكسيون رابطه نزديكى با فراكسيون رهروان و فراكسيون 
اصولگرايان نداشت. از فراكسيون هاى ديگر مجلس «فراكسيون منطقه اى» 
ــتين بار به طور رسمى قوميت ها و مناطق  ــت كه براى نخس مثل توازن اس
ــكيل دادند، اعضاى اين فراكسيون را برخى  زاگرس نشين، فراكسيون تش
ــوراى  ــدگان اصولگراى معتدل و اصلاح طلب معتدل مجلس نهم ش نماين

اسلامى تشكيل مى دهند. 
بزرگ ترين فراكسيون كنونى مجلس، «فراكسيون رهروان ولايت» است 
ــيون  ــت و 170نماينده مجلس اين فراكس كه در اختيار على لاريجانى اس
ــيون يكى، دو روز بعد از انتخابات مجلس  را همراهى مى كنند. اين فراكس
ــكيل شد و على لاريجانى را به رياست مجلس نهم رساند. اعضاي  نهم تش
ــيون رياست اغلب كميسيون هاى مجلس شوراى اسلامى را در  اين فراكس
اختيار دارند و روساى كميسيون هاى امنيت ملى و سياست خارجى، صنايع 
ــت و درمان، برنامه وبودجه، قضايى و حقوقى، كشاورزى و  و معادن، بهداش
ــيون قرار دارد.  ــى، اصل 90 و اجتماعى در اختيار اين فراكس منابع طبيع
ــالا با روى كارآمدن دولت  ــان مجلس نهم» كم تعداد بودند و ح «اصلاح طلب
ــان روبه فزونى گرفته؛ به شكلى كه به گفته برخى  حسن روحانى تعدادش
ــيد. البته تشكيل فراكسيون  ــان تا 60 نفر خواهد رس نمايندگان، تعدادش
ــت كار به سر  ــنهاد على مطهرى كه در مراحل نخس «صداى ملت» به پيش
ــدودى وزن حضور معتدلان و اصلاح طلبان مجلس  مى برد، مى تواند تا ح
نهم را مشخص تر كند؛ مجلسى كه در دوره هايى از آن شنيده شدن صداى 

نمايندگان اصلاح طلب با دشوارى هاى فراوانى مواجه بود. 

نگاهى به وزن فراكسيون هاى منطقه  اى در 9دوره از فعاليت مجالس ايران

توازن ملى فراموش شده
حميرا صوفى


